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«حماسه خوان» لب به اعتراض گشود
کویتی پور: هنرمندان خود را 

دربه در می کنیم
شــرق: غلامرضا کویتی پور بار دیگر خبرساز  �

شــد. این بار نه به خاطر دو بار لغو کنسرتش در 
تهران که بابــت گفته هایش درباره شــجریان، 
خواننــده  و  مــداح  صداوســیما.  و  حبیــب 
شناخته شــده دهــه ۶۰ کــه با نوحــه معروف 
«جهان آرا» در حماســه آزادســازی خرمشــهر 
در خاطــر ایرانی ها جاودانه شــد، با حضور در 
اینترنتی «۳۵  برنامــه  قســمت چهل و پنجــم 
آنلاین» با اجرای فریــدون جیرانی، انتقادهایی 
را درباره فضای فرهنگی کشور مطرح کرد. این 
چهره  موســیقی حماسی و آیینی در این برنامه 
گفت: «ما در این سال ها دافعه مان از جاذبه مان 
بیشتر بوده است ... . ما هنرمندان خود را دربه در 

می کنیم ...».
کویتی پور در این برنامه با اشــاره به ســابقه 
آشــنایی خود با موسیقی افزود: «من از کودکی 
در یــک خانواده در کنار ۱۴ فرزند بزرگ شــدم. 
مــادرم رادیو داشــت و موســیقی در خون ما 
بود. من به موســیقی بین الملل گوش می دادم؛ 
موســیقی هند را نیز دوست داشتم و به سینما 

نیز علاقه داشتم». 
او کــه به تازگــی موزیک ویدئــوی «حریم» 
را بــرای مدافعان حــرم خوانده، با اشــاره به 
اثرگذاری موســیقی های اوایل انقلاب در تهییج 
فضــای آن روزهــا و پیروزی انقلاب اســلامی، 
گفت: مدیران فرهنگی کشــور ما قدر هنرمندان 
بزرگی مانند فرهاد مهــراد و فریدون فروغی را 
ندانســتند. خواننده قطعه غریبانــه با انتقاد از 
وضعیت امروز موســیقی در کشــور گفت: این 
چه نگاهی اســت که موسیقی را در کنار امثال 
من بــد می دانند؟ مگر محمدرضا شــجریان و 
محمد اصفهانی قاری قرآن نبودند؟ متأســفانه 
نــگاه هنری مســئولان فرهنگی ما کور اســت؛ 
درحالی کــه هنرمندان ما در هــر عرصه ای که 

هستند؛ در حد اعجاز هستند. 
او ادامــه داد: امــروز ۳۷ ســال از انقــلاب 
گذشته اســت و باید فضای هنر بیشتر باز شود، 
اما چرا جوان ما وقتی نفر شماره یک موسیقی 
در جهان می شــود؛ دو روز بعد در کشــور خود 
تحریم می شود؟ در این سال ها دافعه ما بیشتر 

از جاذبه بوده است. 
کویتی پور افزود: چرا وقتی یک شاعر شعری 
تأثیرگذار می گوید باید ممنوع الکار شــود؟ چرا 
یک جوانی که می تواند ۲۴ ساز را بنوازد باید از 
کشور برود؟ چرا ما راحت از قدرت مان استفاده 

می کنیم و هنرمند را از کشور خارج می کنیم؟ 
او با اشــاره به رفتاری کــه با حبیب محبیان 
در ایران شد؛ گفت: اگر نمی خواهید خواننده ای 
بخوانــد چرا به وی پیغــام می دهید که بیاید و 
بعد کــه به کشــور می  آید فــوت می کند؛ بعد 
فاجعه ای مانند حبیب رخ می دهد. آن هم برای 
شخصیتی که ســمبل ادب بود. این خواننده در 
ادامه افزود: مگر من نمی توانســتم ۳۷ ســال 
پیش از کشــور بــروم؟ اگر ما ماندیم به عشــق 
مردم و نــگاه هم وطنان خودمان بود؛ زیرا همه 
هم وطن های ما، خانواده ما هســتند. اما امروز 
۳۷ ســال اســت حقوق مــن را نداده اند؛ حتی 
پرونده من گم شده و بیمه نیز ندارم. پیش کسوت 
موسیقی حماسی با انتقاد از رفتار صداوسیما با 
موسیقی گفت: امروز تلویزیون صدای شجریان 
را که نقش اســتادی در موســیقی دارد پخش 
نمی کند، ولی صــدای افرادی را پخش می کند 
که حتی حرف زدن هم بلد نیســتند. وقتی اثری 
با خون و رگ مردم عجین شــد، صداوسیما آن 
اثر را پخش کند یــا نکند، دیگر تأثیری ندارد. او 
ادامه داد: صداوســیما در بخش دفاع مقدس 
هم بسیار بی سلیقه اســت، آن قدر صحنه های 
هشت ســال دفاع مقدس را به صورت تکراری 
نشــان می دهد که حتی من کــه در جنگ بودم 
دلزده می شــوم؛ درحالی که هنــوز صحنه های 
نابی از آن روزها باقی مانده اســت.  کویتی پور 
سال ۹۰ در یادداشتی که در مجله «نسل امروز» 
منتشر شد، نوشــت: محمدرضا شجریان عاشق 
خداســت و هرچه آدمی با ایمان تر باشد، عمق 
این عشق را در صدای او بیشتر حس می کند. به 
خاطر ندارم زمانی را که «ربنا» اســتاد شجریان 
را شــنیده باشــم و از خود بیخود نشوم. ارزش 
صدای استاد به اندازه تلاشی است که بسیاری از 
مردان خدا در راه مبارزه برای حق داشتند». آذر 
ســال ۹۳ هم قرار بود اولین کنسرت کویتی پور 
در تالار وزارت کشــور برگزار شــود که اجرایش 
برای دومین بار لغو شد.  کویتی پور مرداد امسال  
قرار بــود در بخش انتهایی پنجمین جشــنواره 
موســیقی مقاومت چند قطعه برای مخاطبان 
اجرا کند که فقط به اجرای غیر زنده آهنگ «من 

تنها» با آهنگ سازی مازیار فلاحی بسنده کرد.

زیر آسمان فیروزه اى

«داریو  فو» درگذشت
مرگ ناگهانی یک آنارشیست

شــرق: داریــو فــو، نویســنده بنــام ایتالیایي،  �
چهارشــنبه ۲۱ مهر (۱۲ اکتبر) در ۹۰ سالگی بر اثر 
اختلالات ریوی درگذشت. به گزارش خبرگزاري ها، 
داریــو فو (زاده ۲۴ مارس ۱۹۲۶) برنده نوبل ادبي 
در سال ۱۹۹۷ از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر 
ایتالیا بود که علاوه بر نویســندگی، به کارگردانی، 
طراحی صحنه و لباس، بازیگری و آهنگ ســازی 
نیــز می پرداخت. «ماتئو رنتســی»، نخســت وزیر 
ایتالیا صبح ۲۲ مهر، ۱۳ اکتبر، در پیامی، درگذشت 
نویســنده نمایش نامه  معروف «مرگ ناگهانی یک 
آنارشیســت» را تسلیت گفت. در این پیام آمده: با 
مرگ «داریو فو»، ایتالیا یکی از بزرگ ترین قهرمانان 
عرصه تئاتر، فرهنگ و زندگی اجتماعی خود را از 
دســت داد. طنز تلخ او، تحقیقات و کارهای او در 
طراحی صحنه و فعالیت هــای هنری متنوعش، 
میراث یکــی از بزرگ تریــن  ایتالیایی هــای جهان 
اســت. نمایش نامه های داریو فو اغلب مضمون 
سیاســی و اجتماعــی دارند که همــواره دو جزء 
جداناشــدنی در آثار این نویسنده هســتند و او بر 
این مهم که نمایش نگاهی جدلی به سیاســت ها 
دارد، نه اینکه به خودی خود سیاســت باشد، تأکید 
داشت؛ همین هم موجب شده بود تا بسیاری هنر 
فو را متأخر بر ایدئولــوژی اش بدانند. به گفته او، 
اینکه هنر را در برابر سیاســت، فلسفه، ایدئولوژی 
و... قرار دهیم، خطرناک اســت،   همان قدر که اگر 
هنر را بی طرف و   رهاشــده از چیزهای دیگر تصور 
کنیم؛ خالص و آلوده نشــده. هنر با چیزهای دیگر 
آمیخته شــده اســت. اصلا هنر خالص نمی تواند 
وجود داشته باشد، چون هنر باید ارتباطی قوی با 
عوامل زندگی داشته باشد و در تبیین این مفهوم، 
توجه شکسپیر به سیاســت دوره خودش را مثال 
می زد که از هملت یک منتقد سرســخت سیاست 

الیزابت ساخت.
به گفته او، لایه های هنری هســتند که مسائل 
سیاســی و اجتماعی را سبک سنگین می کنند و به 

سرگرمی ختم می شوند.
داریو فــو علاوه بر علاقه فراوان به شکســپیر، 
به نمایش نامه نویســان کلاســیک دیگــر به ویژه 
هنرمنــدان کمدیا دل آرته ســده های میانی ایتالیا 
توجــه خاصــی دارد و برتولت برشــت از جایگاه 
ویژه ای برایش برخوردار اســت و در بیشتر آثارش 

از آنان به ویژه برشت تأثیراتی گرفته است.
داریــو فو به همــراه فرانکا رامه در ســال های 
۱۹۵۲ تــا ۵۴، اولیــن نمونه کارهای مشترکشــان 
را (پوئرکوتوله، انگشــت در چشــم و زندانی های 
ســالم) انجام دادند و بعد همکاری های مشترک 
بــه طــور جــدی در زمینــه نمایش هــای کوتاه 
تحت عنوان شــرکت داریو فــو- فرانکا رامه برای 
زنده نگه داشتن و احیای دوباره کمدی سنتی ایتالیا 
کمدی دل آرته صورت می گیرد و نمایش نامه های: 
«دزدان»، «مانکن هــا و زنان برهنه»، «ســه جوان 

زرنگ» و «کمیک نهایی» شکل می گیرد.
کمدی هــای   ۱۹۶۷ تــا   ۱۹۵۹ ســال های  در 
«فرشــتگان فیلیپر بازی نمی کنند»، «کسی که یک 
پا بدزدد، در عشــق خوش شانس است» و «خانم 
دورانداختنی» ســاخته شــدند و در این آثار طنز و 
اســتهزای نوشــتاری داریو فو تبدیل به ســلاحی 
می شــود علیه بوروکراســی و دولــت بورژوایی 
امپریالیســم آمریکایی. نگاه طنــز داریو فو که به 
فرهنگ و زبــان مردم جامعــه اش آمیخته، با دو 
شیوه کمدی فارس و دل آرته تلفیق می شود و این 
یکی از دلایل عمده موفقیت این نویســنده اســت 
و همین هم موجب شــد تا نمایش نامه هایش را 
در بازارهای تره بــار، میدان های ورزشــی نزدیک 
کارخانه ها و مناطق محروم به اجرا دربیاورد و  گاه 
از میــان مخاطبان همین مکان ها بازیگران آثارش 

را پیدا کند.
او پس از مدتی کمونیســم را هم مورد انتقاد 
قرار داد و موجب تحریم نمایش هایش از ســوی 
این حزب شــد. قلم تیز و تندروی های او تا جایی 
پیش رفت که نزدیکان و زندگی شخصی او را هم 
تحت الشعاع قرار داد؛ در ۸ مارس ۱۹۸۰ یک گروه 
فاشیستی که به وســیله پلیس فدرال ایتالیا مأمور 
شــده بودند، فرانکا رامه، همســرش، را دزدیدند، 
شــکنجه اش دادند و او را آزار و اذیت کردند، اما 
رامــه دو ماه بعد با یک مونولوگ ضدفاشیســتی 
بــه کارگردانــی فو باز هــم به صحنــه رفت. در 
ایــران نیز برخــی از هنرمنــدان مانند شــادروان 
مصطفــی عبداللهــی، منیژه محامــدی و هادی 
عامل به درســتی آثاری از ایــن نمایش نامه نویس 
برجســته را به صحنه آورده  اند و همواره از سوی 
دانشــجویان به عنــوان پایان نامه و کار کلاســی و 
حضور در دانشــجوها به آثار فو توجه نشان داده 

شده است.

گزارش یک مرگ

سال چهاردهم    شماره 2703 هنرشنبه   24 مهر 1395

گروه ادبیات: آکادمی نوبل یك بار دیگر جهان را شــوکه 
کرد. برنده نوبل ادبیاتِ ۲۰۱۶ روز پنجشــنبه، ســیزدهم 
اکتبــر با چنــد روزی تأخیر اعلام شــد: بــاب دیلن. یك 
ترانه ســرا! این نخســتین بار اســت که نوبل ادبیات به 
یك ترانه ســرا یــا آن طور کــه آکادمی نوبــل در بیانیه  
خود آورده اســت «یك شــاعر» تعلق می گیــرد. تمام 
رســانه ها با اعلام نامِ این ترانه سرا و خواننده سرشناس 
آمریکایی به عنوان برنده نوبل ادبیات، شــگفتی خود را 
از ایــن انتخاب به نوعی ابراز کردند. باب دیلن این جایزه 
را بــرای ترانه هایش و به تعبیر آکادمــی نوبل به خاطر 
«خلق تعابیر جدید شــاعرانه در سنت شعر آمریکایی» 
دریافت کرده است. ســارا دنیوس، دبیر دائمی آکادمی 
سوئدی نوبل، دیلنِ هفتادوپنج ساله را «شاعری بزرگ» 
خواند و این گونه تعریــف کرد: «نمونه ای بزرگ که طی 
پنجاه وچهار ســال در حرفه  خــود فعالیت کرده و خود 
را بازآفرینی کرده و هویت هایی جدید ساخته است». او 
در جمع خبرنگاران، باب دیلن را «هنرمند» خطاب کرد 
و به حوزه های مختلفِ کاری او، از نقاشی تا ترانه سرایی 
اشاره کرد و آلبوم «بلوند بر بلوند» را نمونه اعلای سبكِ 
او در قافیه سازی، ترجیع بندها و تفکر درخشان دانست. 
دنیــوس البته اظهار امیدواری کرد که آکادمی برای این 
انتخاب مورد انتقاد قرار نگیرد و همین تك جمله نشان 
می دهــد تا چه حــد آکادمی نوبل نیــز انتخاب خود را 
بحث برانگیز می داند. گرچه آکادمی نوبل و داوران، باب 
دیلن را شایسته این جایزه خواندند و شاعری بزرگ لقب 
دادند. او در پاسخ به انتقادات و شبهاتِ احتمالی درباره 
«شــاعر»بودنِ باب دیلن، ترانه هــای او را با آثار هومر و 
ســافو قیاس کرد. هیچ کس درست نمی داند چرا رابرت 
آلن زیمرمــن، متولد ۲۴ ماه مــه ۱۹۴۱ یك روز تصمیم 
گرفت نامِ خود را به باب دیلن تغییر دهد، نام مستعاری 
که شــهرتی جهانی برای او به ارمغان آورد. بسیاری بر 
این باورند که شیفتگی او به دیلن تامس، شاعر بریتانیایی 
موجبِ این تغییر نام بوده اســت. به هر تقدیر بی تردید 
باب دیلن، صدای یک نســل اســت، نسلی آرمان گرا که 
خاصه در دهه شصت میلادی با موسیقی می خواست 
بــا مصرف گرایی، جنگ و بمــب اتم مبارزه کنــد. او از 
«اربابان جنگ» سرود و از «ناقوس های آزادی».  در دهه 
شــصت به سبک راک روی آورد و اشــعار عاشقانه روز 
را با اشــعار روشنفکرانه کلاسیک در هم آمیخت. دیلن 
در پدیدارشدن سبک «راک بومی» بسیار تأثیرگذار بود و 
حتا برخی او را «شکسپیر دوران» خود خواندند. برخی از 
اشعار دیلن که به ترانه های اعتراضی مشهورند، سرود 
جنبش های اجتماعیِ دهه شــصت بوده اند. او بیش از 
پانصد ترانه نوشته و دست کم در پنج دهه اخیر به عنوان 

پدیده موسیقی آمریکا مطرح بوده  است. دیلن در طول 
دهه های پنجاه و شــصت صدای اعتراض و خشم یک 
نسل و چهره محبوب نسل انقلابی به شمار می رفت. او 
در غالب آثــارش در این دو دهه به انتقاد و اعتراض به 
سیاست های ضدانســانی آمریکا در ویتنام و کشورهای 
جهان ســوم پرداخت، ازاین رو به صدای خشمِ مردمان 
یك دوران بدل شــد. باب دیلن، تاکنون جز نوبل ادبیات، 
برنده جوایزی چون گِرمی، اسکار و گلدن گلوب و پولیتزر 

نیز بوده است.
مخالفان و موافقان

انتخابِ باب دیلن برای نوبل ادبیات، آن طور که انتظار 
می رفت واکنش های متفاوتی را برانگیخت. بســیاری از 
چهره های مطرح، از اهالی سیاست تا ادبیات درباره این 
انتخاب موضع گرفتند. برخی او را مهم ترین شــاعر زنده 
خطاب کردند و برخی ملك الشعرا. باراك اوباما با تبریك 
بــه دیلن، او را از شــاعران موردعلاقه خود خواند و او را 
شایسته نوبل دانست. میك جِگر، خواننده و ترانه سرای 
مشــهور گروه «رولینــگ اســتونز» نیــز در توییتر خود 
نوشــت: «تبریك به باب دیلن برای کســب جایزه نوبل. 
چه دســتاوردی!». اما این انتخاب در میان نویســندگان 
حرف وحدیث هــای فراوانی را برانگیخــت. در این میان 
جویس کرول اوتس، یکی از نامزدهای نوبل امســال، از 
این انتخاب دفاع کرد و آن را انتخابی «هوشــمندانه» و 
ترانه های باب دیلن را عمیقــا ادبی خواند.اما مخالفان: 
جــودی پیکو، رمان نویــس آمریکایی ضمــن تبریك به 
دیلن با طعن نوشــت: «آیا این انتخاب به این معناست 
که من هم می توانم جایزه گرمی را ببرم». ایروین ولش، 
داستان نویس اسکاتلندی نیز با کنایه نوشت: «اگر شما از 
هواداران موسیقی هستید، این کلمه را در فرهنگ لغت 
پیدا کنید. بعد به دنبال کلمــه ادبیات بگردید، حالا این 
دو را با هم مقایســه کنید!». برخی دیگر هم چون هاری 
کونزرو، داستان نویس هندی- انگلیسی نیز واکنش های 
تندوتیزی نشــان دادند: «از زمانی کــه به اوباما به خاطر 
«بوش»نبودن جایزه دادند،  این ضعیف ترین جایزه نوبل 
بــود». صلاح الدین احمد، نویســنده عرب نیــز از زاویه 
دیگــری به این اتفاق نگاه کرده اســت: «خــدا می داند 
چندین ترانه ســرای دیگر در زبان های دیگــر پیش از او 
می توانســتند این جایزه را بگیرنــد». در میان رقبای باب 
دیلن، دیگر نامزدهای نوبل امسال، نام های بزرگی هست 
و همین یکی از دلایلی اســت که انتخاب این ترانه سرا را 
به موردی عجیب بدل کرده است. فلیپ راث، دان دلیلو، 
میــلان کوندرا، آدونیس، موراکامی، جویس کرول اوتس 
برخی از این نام ها هســتند که یك سال دیگر نیز از جایزه 

نوبل بازماندند. 

دکتر ادیب وحدانی آملی: این جرات آقای دیلن که 
تقریبــا تمام منابع ادبی، غیرادبی (و به تناوب بی ادبی) 
نثر و شــعر و به خصوص نثــر رمان زبان انگلیســی و 
بســیاری از متون ترجمه شده، و متون مذهبی را درونی 
کند، درهــم بیامیزد و بی ترس از نمود الهام یا اتهام به 
سرقت، یک چیز جدید و مورد احتیاج را تولید و عرضه 
کنــد، کم جراتی نیســت. اما نکته اینجاســت که دیلن 
فقط به قصد چیز جدید نوشــتن، چیز جدید نمی نویسد 
و نمی نوشت و بنا به سنت رفتاری اش نخواهد نوشت. 
دیلن نگاه می کند چه متن هایی باید آواز خوانده شــوند 
که هنوز نوشــته نشــده اند و بعد آنها را می نویسد. این 
توان دیلن که در دریاهای دور و دراز موسیقی فولکلور 
طبقه کارگری سفیدپوســت و سیاه پوســت آمریکا که 
به ترتیــب ســبک های کانتری و بلوز نــام دارند، غوطه 
بخورد و شــنا کند و استحمام کند و روی آب دراز شود 
و کف پر از شــن و ســنگ و ماســه و زباله آن را ببیند و 
لمس کند و آن آب را بچشــد و مزه مــزه کند و بگذارد 
چشم هایش بســوزند کم  توانی نیست. اما دیلن وقتی 
از این همه ســنت آن قدر چیز بیرون آورد که شروع کرد 
به آن چیز پــس دادن، تنها آدمی تلقی شــد که با این 
ســابقه که از بلوز توانایی بروز و اجرای جنسیت را (در 
کنــار خیلی چیزهای دیگر) یاد گرفت و از عالم ســاده 
صمیمی کانتری ترانه های اعتراض را به موسیقی پاپ 
معرفی کــرد. دیلن در ایــن راه از مهم ترین نظریه های 
ادبی معاصــر بهره گرفــت اما برخــلاف دیگرانی که 
فقــط ادبیــات و نظریه ادبــی را می خواننــد و آن را با 
زندگی هاشــان درنمی آمیزند یا بدتــر از آنانی که صرفا 
بــه نظریه پردازی و حــرف زدن در حیطه حقیر و ناحق 
نق نق مشــغولند و الان هم نق می زننــد که چرا دیلن 
نوبــل ادبیات را گرفته، باب دیلن با روحیه ای برنده و با 
توان بالای ریسک، با پشتکار و با مخاطب خود را عالی 
و باســواد درنظرگرفتن نوشــت. او مایه حسد و برخی 
بغض بســیاری بازندگان بود اما در زندگی شــخصیش 
همیشــه برنده نبــود. او همان طور که دقیقا همیشــه 
پاهایــش را روی یک ســنت ادبی پیش تــر از خودش 
می گذاشــت و روح نوآورانــه آن ســنت را در اثرهای 
خــودش بازمی آفریــد در زندگی هم روحیــه برنده ای 
داشــت که تجربه های شــخصی خود را به روش های 

خلاقانه اما بدون فراموش کردن سنت ها به کار برد. 
دیلن در ســال هایی زیســت که در مــدارس آمریکا 
مانورهای مخصوص حمله اتمی آموزش داده می شد. 
در خانه ای که یک پدر بی نهایت فعال به دلیل بیماری 
خانه نشین شده اســت. از بقایای یهودیان آواره ای بود 
کــه از ترکیه به لهســتان و از آنجا بــه آمریکا گریخته 

بودنــد عمیقا مذهبی بودنــد و در دامــان مادربزرگی 
پرورش یافت که جدای از محبت بی حدوحســابی که 
به نوه اش می بخشید، به او یاد می داد که «خوشبختی 
انتهای مسیر نیست، همان مسیر است». دیلن در زمانی 
بزرگ شــد که هر چند خانــه در آمریکا دارای فقط یک 
خــط تلفن بود و از همان کودکــی طوری حرف می زد 
که فقــط مخاطب خاصــش متوجه منظورش شــود 
و این ســنت را ادامه داد، توانســت ادامه بدهد. او در 
دوره تغییرات بــزرگ، در آن زمان که نیمی از جمعیت 
آمریکا زیر بیست وپنج ســال سن داشتند و پول داشتند 
و شنیده شدن صداشــان را می خواستند و درست عین 
دهــه شــصتی های ما آن چیــزی را که می خواســتند 
به اصرار می خواستند و تا وقتی نگرفته بودندش کوتاه 
نمی آمدنــد، روی موج موســیقی ســوار شــد. یکی از 
دوستان دیلن نقل می کند که او آن وقت که مشهورترین 
ترانه اعتراض را نوشت درباره آن توضیح داد: «این کار 
مخاطب دارد. مخاطب آن را می خواهد» اما دیلن بعد 
از به دســت آوردن مخاطب در حد و ســطح مخاطب 
باقی نماند. او سلوک روحیش را با بالاوپایین های چنین 
زندگــی ای انجام داد و مطلقــا در همه آهنگ هاش به 
خودش صادق ماند. او توانســت بــا موفقیت ترانه را 
به جایــگاه اصلیش، به آن حد اعــلای مطلوب و دور 
از دســت برســاند. او ترانه را باز به شــعر تبدیل کرد. 
شــعر دیلن اســتفاده از همــه امکانات رواییســت. او 
دارای لحن های متعدد اســت، دارای راوی های متعدد 
اســت، استاد بازنویسیســت، مرید مطلق صنعت ادبی 
تضمین و بی اعتنا به اتهام دزدی. اسطوره های باستان 
و لالایی هــای مادران و ضجه های بــردگان، قصه های 
یاغیان و رمان های اســتادان، شــعر منهــدم بیت ها و 
اســتراتژی زدایی آنها و ســرودهای مذهبی در کلیساها 
و فیلم های ســینما مــواد اولیه اوســت. او می بیند و 
می خواند و درهم می آمیزد ســرحوصله، با همه دل و 
جان عظیم پرظرفیــت و توانمندش روایت می کند. گاه 
که در یک متن ســاده یک سطر اعلا می نویسد آن سطر 
را حــذف می کند تا تعادل متــن به هم نخورد. او همه 
وجــودش را در آهنگ می ریزد و بعــد خودش را پس 
می کشــد. خودنمایی نمی کند و توانایی هاش را به رخ 
نمی کشــد. بین متن و مخاطب قــرار نمی گیرد و دقیقا 
به دلیل همین حذف مطلق «خود» اســت که خودش 
بیشــتر به چشــم می آید. چه آن خود شــر و شیطان و 
شوخ و شنگ دهه شــصتش و چه مرد خانه خراب بیوه 
دهه هفتادش و چه موجــود بی نهایت متعصب دهه 
هشــتادش و چه عاقله مرد جدی دهــه نود و چه این 

پیرمرد دوست داشتنی زنده دل سده حاضر.

همه ی الحان آقای دیلن مورد عجیب باب دیلن

جایزه نوبل ادبیات به باب دیلن رسید 

انتخاب نامنتظره

رضا آشفته: باب دیلن، ترانه سرا، شاعر و آهنگ ساز آمریکایی، 
برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات ۲۰۱۶ شــد و این یــک اتفاق 
شگفت انگیز است. با مانی جعفرزاده، آهنگ ساز، نویسنده و 

پژوهشگر ایرانی، درباره این اتفاق گفت وگو کرده ایم: 
  اعطای جایزه نوبل ادبی به یک ترانه سرا، خواننده  �

و آهنگ ساز از نظر شما غیرمنتظره نبود؟! 
اهمیت باب دیلن بیشــتر از آنکه درباره موسیقی اش 
باشد، درباره ادبیات اوست؛ یعنی اینکه موسیقی او بیشتر 
از آنکه از جنس موســیقی باشد، درواقع از جنس ادبیات 
است و کمتر موسیقی است. همان طور که درباره موسیقی 
مردمی و پاپ می دانیم، کمترین پشتوانه شــان موســیقی 
اســت و بیشــتر با ادبیات ارتباط می گیرنــد چون مردم با 
ادبیات که همان ترانه و کلام اســت ارتباط می گیرند، اما 
کسی که می خواهد موسیقی کلاسیک بشنود، حتما باید از 
سواد موسیقایی برخوردار باشد چون بدون این سواد کمتر 
می شود از موسیقی کلاسیک لذت برد. به همین دلیل دایره 
مخاطبان موسیقی کلاســیک محدود است و این دانش 
موســیقایی قبل از شنیدن اســت که چنین محدودیتی را 
رقم می زنــد، درحالی که موســیقی باب دیلن از ســه یا 
چهار آکــورد در هر تراکت برخوردار اســت و اجرای این 
نوع موســیقی نیازی بــه ورزیدگی در عالم موســیقی و 
آموزش دیــدن ندارد. ترانه های بــاب دیلن ادبیات لیریک 
است که درواقع شعر ترانه و کلام ترانه هستند بنابراین او 

بیشتر از آنکه موسیقی دان باشد، یک شاعر است. 
  بنابراین این جایزه بحق به دیلن داده شد؟  �

بله، چــون این جایزه را به ادبیات باب دیلن داده اند تا 

موسیقی اش. درواقع ادبیات در آثار هنری اش غالب است. 
او همچنین شــعر می سراید و کتاب شعر هم منتشر کرده 

است. 
  درباره این ادبیات در موســیقی بیشــتر توضیح  �

می دهید که دقیقا چیست؟ 
بارهــا و پیش تر نیز گفته ام آنچه از اشــخاصی چون 
فرهاد مهراد می شنویم و از هنرمندانی که از این نوع آثار 
برخوردار هستند، بیشــتر از موسیقی، ادبیات می شنویم و 
حتی چندان وابســتگی به عالم موسیقی ندارد و این هنر 
شاخه ای از ادبیات است که امروز نیز گسترده و فراگیر هم 
شــده و در میان مردم نیز از جایگاه و اعتبار روزافزونی نیز 

برخوردار است. 
  چــرا در ایران ما، بــاب دیلن ترانه ســرا و حتی  �

خواننده و آهنگ ساز چندان شناخته شده نیست؟ 
به این دلیل که موســیقی او با آنکه مردمی است، اما 
متکی بر ادبیات و زبان است، ولی در ایران ما بیشتر مایکل 
جکسون و مدونا که عوام گرا هستند شناخته شده اند و آنها 
برای طرفــداران جوان و تین ایجرهــا می خوانند، اما باب 
دیلن را کســی خوب می فهمد که زبان انگلیسی را خوب 
بشناسد، اما درمقابل ســه، چهار آکورد در موسیقی اش، 
باب دیلن از ادبیات رنگینی استفاده می کند که این شنیدن 

آثارش را در ایران سخت می کند. 
  بنابراین ادبیات و زبان انگلیســی یک مانع بزرگ  �

برای فهم او و ارتباط گرفتن با آثارش شده است؟ 
بله، به همین دلیل اســت کــه در ایــران آنهایی که 
هاروکی موراکامی و میلان کوندرا را خوانده اند و به نوعی 
آشــنایی با ادبیاتشان دارند، دوست دارند اینها برنده نوبل 
ادبیات باشــند. در حالی که اگر بــاب دیلن و لیریک هایش 
را می شناختند او را مســتحق نوبل ادبیات می دانستند و 
رابطه این ترانه ها با موســیقی نیز تأکید بر این استحقاق 

ادبیاتی می کرد. 
  آیا مشــی اعتراضی باب دیلن همچنان امروز در  �

ترانه ها و آهنگ هایش دیده می شود؟ 
حتمــا همین طور اســت چــون او همــواره در کنار 
موســیقی، یک فعال مدنی اســت و بــه موضوعات روز 
اجتماعی و سیاست های جهانی توجه داشته و نسبت به 
آنها موضع گیری تندی کرده و نســبت به آنها نظر و نگاه 
داشته اســت. بی بروبرگرد او یک روشنفکر و یک هنرمند 
با کنش اجتماعی، فکری و اندیشــه ورزی است. همواره 
حرفــی دارد و آن حرف کار خــود را می کند و با این نگاه 
و تحلیل اســت کــه تأثیر می گذارد. بــاب دیلن هنرمند و 
روشــنفکری اســت که نظرش را درباره محیط پیرامون و 

جهان و سیاست های جامعه ای که در آن اثر هنری اش را 
خلق می کند ابراز می کند. 

  درباره سبک راک اندرول باب دیلن و ارتباط آنها با  �
ترانه هایش بگویید... .

باب دیلن در زمینه آهنگ سازی، کم تکنیک، به معنای 
تکنیک ضعیف در آثارش نیســت، بلکــه تکنیک هایش 
را کم خرج می کند. به معنای مینی مالیســتی اســت که 
باز هم معنای مینی مالیسمِ ســبکی را ندارد بلکه در هر 
تراکت از تکنیک کمتری اســتفاده می کند. او جایزه گرمی 
گرفته و مورد توجه نیز بوده، اما همیشه موسیقی اش در 
حاشــیه ادبیاتش قرار گرفته و بنابراین او مستحق جایزه 
نوبل ادبیات اســت. او حتی در راک انــدرول و بلوز نیز از 
موسیقی حیرت انگیزی استفاده نمی کند و در راک اندرول 
از موســیقی بزن وبکوب بهره مند نیســت و در آن نیز باز 
کلام منعقد می شود و موســیقی مختصر است، نه اینکه 

موسیقی تقلیل یافته باشد. 
  در ایران چه کســانی از موسیقی باب دیلن تأثیر  �

گرفته اند؟ 
اگر به عقب برگردم و به یــاد بیاورم، هنرمندانی مثل 
فرهاد مهراد شــباهتی با موسیقی باب دیلن دارند و شاید 
تأثیرهایی نیز گرفته باشــند، اما حیات موســیقی ایران در 
کانســپت جغرافیایی کــه زندگی می کنیم شــکل گرفته 
اســت و این کانسپت نسبت به کانسپت موسیقی جهانی 
محدودتر است و بنیان موسیقی و زیبایی شناسی آن نیز به 

این محدودیت بستگی دارد.
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگو با مانی جعفرزاده
«باب دیلن» مستحق ترین برنده نوبل
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